
ــده و گياهان و درختان پر ثمر و سبز شده اند.  ــيده و زمين سبز و خرم ش «ميوه رس
پس اگر به سوي ما بياييد بر سپاه و لشكري آماده وارد مي شويد...»

اين روزها كمي تا قسمتي از وقت  همه مان صرف عزاداري براي نتيجه اين دعوت 
است!!

ــال قبلش كه «قولوا لا اله الا  ــول خدا از 60 س ــايد هم نتيجه دعوت رس  نه؛ ش
االله تفلحوا»

 آري فقط همين براي رستگاري كافي است. اما رسيدن به آن و فهم و عمل بدان 
شروطي دارد و «أنا من شروطها» در مسير مرو تفسيري است بر تمام آن كه جز از 

طريق پذيرش ولايت پيوستگي به امام، به توحيد نتوان رسيد.

 برگرديم به كوفه كه حسابي اين روزها بازار نقد و تحليلش گرم است.
ــان  ــند به امام ش  ديروز حداقل اهل كوفه آن قدر مرد بودند كه لااقل نامه اي بنويس
كه آقا بياييد. اين ميان تكليف ما كه گاهي فقط بعد از مداح و به تشويق او يادمان 

مي  آيد بگوييم آقا بياييد كه ديگر مثل روز روشن است!
ــت وسط اين جمعيت فرياد بزند و بپرسد:  آقا بيايند كه چه شود؟  ــي نيس حداقل كس
ــي كه  ــم نگاهش مي كنيم به جاي جواب. خوب حق هم داريم كس چرا كه با خش
ــود،  ــط و عدل مي ش ــد كه با آمدن امام زمان جهان پر از قس ــدر نمي فهم اين ق
ــپز هم (بخوانيد ظالم   ــده بود كه آش همان طور كه قبلش از ظلم و جور چنان پر ش
ــتوه مي آيد از شوري آش  پايين البته بين خودمان بماند ظلم رده بندي ندارد!!) به س

و آن گاه ظهور اتفاق مي افتد. 
ــت خصوصاً تا وقتي كه خداوند آيه نازل  ــط و عدل خوب چيزي اس و صدالبته قس
نكرده است «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله و لو علي انفسكم» 
ــد. توجه كنيد خدا  ــط را بپا داريد حتي اگر بر عليه خودتان باش ــل ايمان قس اي اه
ــا بيايند و عدل را بر پا  ــول» كه حالا ما مي گوييم كاش آق ــد «يا ايها الرس نمي گوي
ــت نه امام و امام مي آيند تا  ــط و عدل وظيفه مردم اس دارند. به عبارتي برپايي قس
ــه پا ندارند. به همين  ــد و مردم چون مختارند، مي توانند ب ــط را بر پا دارن مردم قس
ــان كنند به عدالت و قسط چون برپايي  ــتند مجبورش راحتي و امام هم موظف نيس
عدالت زوركي نمي شود و آدمي هم به زور بهشتي نمي شود و هر دو اين ها به شدت 

اختياري است!
ــودش كرده بود و ديگر مجبور نبود به بهانه    ــه تا حالا آمريكا همه را مأموم خ وگرن

نابودي تروريست و صدور صلح و دموكراسي آدم بكشد.
ــد از تاريخ عبرت بگيرد و وقتي هنوز نمي داند كه دقيقاً چه  ــه اين كه آدم باي  خلاص
ــا فهميده زندگي بدون  ــراي ناهار و تفريح و لذت مي خواهد ي ــد؛ امام را ب مي خواه

امام بي معني است.
ــبك مختار فقط نگوييم و ننويسيم كه آقا بياييد  ــت كه به س  البته منظورم اين نيس
ــت براي تمرين زندگي در جامعه پس از ظهور گاهي هم  بلكه فكر مي كنم بد نيس
آيه بالا را تمرين كنيم به عبارت ديگر همان طور كه وقتي معلم اشتباه جمع مي زند 
ــتباه جمع زديد...  نمره ها را و كم مي دهد ، مي رويم و مي  گوييم آقا يا خانم اجازه اش
ــد برويم و بگوييم خانم يا آقا  ــتباهي جمع مي زند و بيش تر مي ده وقتي هم كه اش
اجازه اشتباه شده است. و سعي كنيم اگر حبيب ابن مظاهر نشديم  حداقل حر باشيم 
ــنگ در بندمان نكند و اين هم تمرين مي خواهد  ــتي ميوه و س و آن قدر آزاد كه مش

پس يا علي!

رضيه برجيان
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كاش كسي مي آمد
محدثه رضايي

دوچرخه منتظر بود انگار. 
لباس هاي روي بند انگار منتظر بودند. 

آسمان پر از ابرهاي نقلي شكل بود. باد لباس هاي روي بند را تكان تكان مي داد. 
پرده  جلوي در هم تكان مي خورد. 

ــتند سكوت را مي شكست.  ــين ها كه از جلوي خانه مي گذش صداي موتورها و ماش
داداش مي خواست بيرون برود. 

لباس هاي روي بند تا لب ديوار بالا مي رفتند. ابرهاي نقلي در آسمان پراكنده شدند. 
كاش باران مي آمد. داداش لباس هايش را از روي بند برداشت. 

كسي در زد انگار. از جا پريدم؛ اما كسي نبود. 
ــيني جلوي در خانه... اما باز هم كسي نبود.  ــي مي آمد. صداي توقف ماش كاش كس
گنجشكي از لاي ميله هاي پيكاني شكل بالاي در خانه پر زد و رفت. آن گنجشك 
ــايد هم دل داداش بود. داداش  ــت پر بزند و برود. ش انگار دل من بود كه مي خواس

گفت: تو هم مي آيي؟ 
از خدا خواسته از جا پريدم. چند لحظه بعد در جادّه خاكي جمكران بوديم. 

ضريح انتظار
مليحه ارزاني

ــت به دقّت  همه مي گويند: «او خواهد آمد» و من باور كرده ام كه خواهي آمد؛ درس
آمدن بهار از پي زمستان. «والصبح اذا تنفس» كه باورم را مشكن!

ــعر زيباي حضور  «قد افلح المؤمنون» آنان كه معناي ولايت را مي دانند؛ آنان كه ش
ــع اند و در قنوت، تلاوت  ــه در نماز خاش ــه كرده اند. آنان ك ــزاران بار زمزم ــو را ه ت
ــه آن لحظه كه كائنات  ــن لوليك...» در انتظارم آن لحظه را ب ــدگان «اللهم ك كنن
ــور تو را فرياد مي كنند و تو بر ديوار رفيع كعبه تكيه مي زني و صداي نازنين تو  ظه
مي پيچيد كه: «الا يا اهل العالم انا بقيه االله» و ما خوب مي دانيم كه «بقيه االله خير 
ــود و مؤمنان دل  ــت كه حكومت جهاني تو آغاز مي ش لنا ان كنا مؤمنين» و آن جاس

خوش اند به تحقق «جاء الحق و زهق الباطل» كه باطل نابود شدني است. 
ــمس و ضحيها» كه تو از خورشيد درخشان تري؛ «والقمر اذا تلاها» كه ماه  «و الش
رخسار تو ماه پرستان را از دين خود بيرون خواهد كرد و به ستايش تو خواهد نشاند.

ــد؛ تا حكومت عدل  ــا خليفه االله! انَّنا نحُامي أبداً عنك» تا وجود جاويدان تو باش « ي
ــت از دامان تو بر نمي نداريم كه تو وارث خون خدايي؛ كه تو  ــد؛ دس ــتر تو باش گس
منتقم آل محمدي كه تو مهدي به اين خدايي و ما بسيار شنيده ايم و خوانده ايم 

كه: «و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين». 

ــته دلي، از فرداي هر روز! در طليعه هر صبح، نگاه مان  آري! تو انتهاي نگاه هر خس
ــمان مي دوزيم و با پيماني كه با سرخي افق در هر غروب مي بنديم  را بر بلنداي آس
ــيم. پس بيا كه همة جهان در  ــنايي مي انديش دوباره براي يك روز پر از اميد و روش

انتظار توست اي وجود بي وجودها و اي غريب ترين غريب ها.

ببخشيد
علي مهر 

پسر گفت: ببخشيد، ببخشيد... تو را به خدا، ديگر اين كار را نمي كنم. 
ــر و صدا از سينه بيرون داد و گفت: آخر پسر جان چرا كاري مي كني كه  ــش را پر س مرد نفس

بعد مجبور شوي معذرت بخواهي. صد بار بهت گفتم كاري را كه مي خواهي انجام بدهي...
مرد حرف مي زد و پسر زل زده بود به او. 

ــو ببخش! تقصيرهايم را  ــودت هم به خدا مي گويي: خدايا من ــه گفت: بابا پس چرا خ يكدفع
ببخش! تا حالا هم صد تا گفتي. خودم شنيدم!
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